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Death in any cultural realm will not be interpreted as a purely biological event. What, the 
cultural world around man is always mixed with a constructed meaning system, which, in 
addition to the choices of people, is a transcendent source of meaning through which every 
event, natural or human, will be interpreted and interpreted. in the new world. The bed of the 
new world is made up of cities where death has become a marginal matter with the least image 
for humans. The era of the Corona epidemic once again brought death to the table of human 
time, but before that, it was art that tried to revive the cultural view of death for humans in any 
society by creating images. Finding the meaning of death, the manner of dying and its rites, in 
the modern world, has distanced itself from the neighborhood, family and city and defined 
itself in the frame of cinema and television. 
It is natural that "death" as an inevitable and certain matter has an important position in the 
semantic system and cultural realm of a society. What, the human species as a creative and 
self-aware being will gain an identity for itself in this realm of meaning and will define its 
"life and death" in it. Therefore, death will be closely related to the land in which the 
inhabitants live. A relationship that, if broken or caused any kind of disturbance in it, will be 
the source of many existential crises. In these lines, an attempt will be made to analyze the two 
films "From Karkheh to Rhine" by Ebrahim Hatamikia and "A Little Kiss" by Bahman 
Farman Ara, according to Martin Heidegger's theory about "Death", "Boom" and "Identity". 
Let's examine the above three issues. 
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 ها:   کلیدواژه

دار، دازاین، هویت  شخصیت مساله

 .بومی، مرگ

 

مرگ به عنوان یک امر طبیعی در هر فرهنگی بار معنایی خاصی دارد. از این رو مرگ را نمی توان صررفا  یرک رخرداد    
مناسبات معنایی است که هر رخدادی در آن قالب قابر   زیستی دانست. چه، جهان فرهنگی پیرامون انسان، مشحون از 

 تفسیر و معناست.

به عنوان یک امر محتوم و قطعی جایگراه مهمری را در نمرام معنرایی و قلمرروی فرهنگری هرر        « مرگ»طبیعی است 
هرویتی   ای  داشته باشد. چه، نوع انسان به عنوان یک موجود خلاق و خودآگاه در این قلمرو معنایی بررای خرود،   جامعه

خود را  نیز در آن چارچوب معنا  خواهد کرد. از این رو مررگ ارتبرات تنگراتنگی برا     « مرگ و زندگی»کند و  کسب می
اش آنچنان مهم و حیراتی   کنند. این رابطه دو سویه بین فرد و خاستگاه بومی بومی دارد که باشندگان در آن زندگی می

رابطه یقینا  فرد را دچار بحران هویتی خواهد ساخت. در این سطور سعی است که در صورت بروز هرگونه اختلال در این 
یرک  »دار و نیز نمر هایدگر در باب بوم و مرگ دو فیلم  های لوکاچ در باب شخصیت مساله خواهد شد با الهام از اندیشه

 .تحلی  قرار دهیمکیا را مورد  اثر ابراهیم حاتمی« از کرخه تا راین»آرا  و  ساخته بهمن فرمان« بوس کوچولو
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 39و ...  « از کرخه تا راین»سویه تقابلی مرگ انسانی و هویت بومی دو فیلم  پدیدارشناسی

 

 

 مقدمه
بستر دنیای جدید ی طرد شده است. در دنیای مدرن که برپایه زندگی مادی بنا شده است، مرگ در کنار بیماری و دیوانگی لاجرم  امر

ی اپیدمی کرونرا، مررگ برار دیگرر از     گیر ای تبدی  شده است. دوران همه اند که در آن مرگ به امری حاشیه را شهرهایی تشکی  داده
هرا در هرر    کرد نگاه فرهنگی به مرگ را بررای انسران   حاشیه به متن آمد، اما تا پیش از آن، این هنر بود که با خلق تصاویر، تلاش می

ین فاصله را گرفته و ای زنده کند. معنایابی از مرگ، شیوه مردن و نیز مناسک آن، در دنیای مدرن از محله، خانواده و شهر بیشتر جامعه
هرای گذشرته ترلاش زیرادی در بره       در قاب تصویر سینما و تلویزیون خود را تعریف کرده است. سینما و تلویزیون ایران هم طی سال

« از کرخه تا راین»و « یک بوس کوچولو»تصویر کشیدن مرگ داشته است. از جمله مواجهه سینماگران ایرانی با پدیده مرگ  دو فیلم 
های منتقدان را به خود جلب کنند. در این نوشتار سعی شده است  با نگرره هایردگر   هایی نه چندان دور توانستند نگاهدر سال است که

 که حاوی نگاهی انتقادی به زندگی و انسان مدرن امروزی است، این دو فیلم مورد واکاوی قرار گیرد.  

 دار  چارچوب مفهومی؛ دیدگاه تراژیك و شخصيت معضله
تواند این دو شخصیت را در قالب یک نمریه واحد ترین دیدگاهی که میا درنمرداشتن داستان دو شخصیت اصلی فیلم، مناسبب

روح و بار در کتاب مدنمر لوکاچ است. ایده شخصیت پروبلماتیک را گئورگ لوکاچ اول 1توضیح دهد، نمریه انسان پروبلماتیک

دار )پروبلماتیک( در میانه تنش  است. نگرشی که مطابق با آن انسان مسئله رح کردهمط 2«دیدگاه تراژیک»( ذی  1910) اشکال

رو( معلق مانده است. لوکاچ در کتاب روح و اشکال به بررسی آثار نُه تن از متفکران، شاعران و  شعر)آرمان( و زندگی )واقعیت پیش
بزرگی کسانی که »اه تراژیک به جهان پیش روست. از نمر لوکاچ شان دربردارنده نگ پردازد که به تعبییر او دیدگاههنرمندانی می

آثارشان را بررسی کرده است در این امر نهفته است که آنها در آثار خود به شک  نمادین، دیدگاه تراژیک را به عنوان یگانه فلسفه 
ا پر از آشوب و اغتشاش و گذرا و آمیخته است. درجهان حال حاضر همة چیزه 3اند که فاقد مرکز زندگیزندگی در دنیایی متصور شده

دانند دانند که فقط جستجوگرند و نیک میگذارد، میدار میاین نوع نویسندگان که لوکاچ نامشان را انسان معضله به بیگانگی هستند.
 (. 172: 1389)اباذری، « کندیافت، برای آنها وعده دیدار کفایت میکه به چیزی دست نخواهند

برای پرهیز از هرگونه  نویسد؛شناسی رمان، می شناسی ادبیات؛ دفاع از جامعه عریف انسان پروبلماتیک در کتاب جامعهگلدمن در ت
بریم بلکه به معنای شخصیتی به کار می« ساز فرد مساله»بدفهمی باید تصریح کنیم که اصطلاح شخصیت پروبلماتیک را نه به معنای 

 دهند تواند آگاهی روشن و دقیقی از آنها به دست آورد، قرار میناشدنی که نمیلی ح ئبرابر مسا هایش، او را درکه زندگانی و ارزش
یک جمع »نویسد آنها داند و می می« آینده شخص بی»را معادل « پروبلماتیکشخصیت »در جایی دیگر  .(260: 1371)گلدمن، 

تواند آنان را فقط ن معنایی معین به زندگی هریک از اعضای خود میدهند، جمعی که در عین دادآینده را تشکی  میپروبلماتیک و بی
 .(189)همان: «کشاندببه شکست و مرگ 

ای که های  مصرف در جامعه گرایش به سوی ارزش»شمارد عبارتند از:  دار برمی هایی که گلدمن برای شخصیت مساله ویژگی 
 «منتقد و مخالف بودن جامعه»های کیفی و ه جامعه؛ پیروی از ارزشارزش مبادله در آن  حاکم شده است؛ قرار گرفتن در حاشی

 .(1398، به نق  از راغب و راغب ، 46)همان:

ــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــ  
1 problematic  man 
2 tragic vision 
3 center of life 



 

 

 

 

 

 1402هار و تابستان ب، 1، شماره 15شناسی هنر و ادبیات، دوره  جامعه  40 

  

 

رو سرنوشت تباه قهرمان  است... از اینزندگی روزمره  ی از برگردانهایشان )و همینطور لوکاچ( شک  رمان و قهرمان گلدمنبه نمر 
ها  )مانند ژولین سورل در رمان سرخ و سیاه( و یا  ابلهی که این شخصیت اهریمنیصلت بعضا  دار( و خ ها )شخصیت معضلهاین داستان
 (.127: 1381)گلدمن، اند  ها در دنیای مدرن گرفتار آن شده گیرند )مانند دون کیشوت( بیانگر آشوبی است که انسانبه خود می

کند، اما پیشاپیش انسانی شکست خورده است و به همین دلی  می این نوع قهرمان با آنکه بیش از حد خود را برای کارزار آماده
تواند به طور کام  تشخیص دهد دار هیچگاه نمیشود. فرد مسالهقلب او مملو از احساس تحقیر بدبینانه نسبت به ک  هستی انسان می

کند. چیزی در سرشت او وجود دارد را درک نمیخواهد و یا این که اقتضائات موقعیت موقعیتی که در آن قرار گرفته از او چه چیزی می
کننده به جای عم   شود خلاف عق  و منطق عم  نماید. او در هر موضوع مهمی از زندگی مردد است و لحمات تعیینکه باعث می

طلبانه است.    اصلاحکند. او یک آرمانگراست که با سنت و آداب و رسوم نزاع دارد. او فاقد نیروی اخلاقی و اراده عمکردن، تردید می
شود و دیگر آنکه در ( خود میunfitnessکند؛ یکی اینکه او متوجه ناجور بودن )به دو دلی  هیچ موقعیتی در زندگی او را راضی نمی

 کند، زیرا حق او را ندادهاعماق قلبش حسی نهفته دارد که هیچگاه یک فرصت واقعی برایش فراهم نشده است. او دنیا را سرزنش می
شود. او فاقد اعتماد به نفس و خرسندی است. در اندیشه غول است، اما در عم  تنوع میمبتذل و بی ثمر، است. چنین دنیایی بی

 به نق  از راغب و راغب(. faust,1801:92-94ای ناتوان )کوتوله

ناشدنی میان فرد و جهان  ت رفعگسس« دارقهرمان مساله»به نمر گلدمن  در رمان، خلاف حماسه یا افسانه، به دلی  وجود 
یافته میان فرد و جمع و وحدت از دست رفته فرد و  ناپذیری ایجاد و حفظ پیوند سازمانامکان« دار قهرمان مساله»شود. مشخص می

فرد  یافته( است، اما قهرمان رمان دهد. قهرمان رمان جستجوگر است. قهرمان حماسه، اجتماع )کلیتی سازمان اجتماع را نشان می
شود که دیگر هیچ معنایی برای او ندارد و به سوی خودآگاهی حرکت زاییده بیگانگی از جهان خارج. جستجوی فرد از واقعیتی آغاز می

رسد فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد، ازمیان کند. لوکاچ معتقد است حتی زمانی که قهرمان رمان به خودآگاهی میمی
 (.185: 1389رود )اباذری، نمی

های قهرمان رمان تجریدی و کاذب هستند، اما همانطور که گفتیم قهرمان هنوز در جستجوی کلیتی پنهان است که در آن آرمان
رغم شکست حتمی و  آدمی و جهان بیگانه نباشند و در سازگاری زندگی کنند. قهرمان داستان برای رسیدن به این هدف، علی

با این حال [است...« مجرم و ابله و دیوانه»نی خصمانه زندگی کند. به همین سبب است که قهرمان رمان ناپذیرش، باید در جها اجتناب
دهنده کژی و تباهی واقعیت است. لوکاچ براساس نسبت بین قهرمان و جهان  های قهرمان کاذب هستند، اما وی نشان...اگرچه آرمان]

 گانه مدنمر لوکاچ به همراه توضیحاتی در مورد آنها ارائه شده است. های سهگونهکند. در جدول  گونه رمان را از هم متمایز میسه 

 گانه رمان از نظر لوکاچ  : انواع سه1جدول شماره 

 مثال ویژگی قهرمان انواع رمان
رود . قهرمان به سوی تحقق امر آرمانی می ،در این گونه آلیسم انتزاعی ایده

ت که امر آرمانی از ناپذیر معتقد اس وی با ایمانی خدشه
باید  پس ضرورتا ، آنجا که شایسته است تحقق بیابد
ای پیشینی این تقاضا تحقق یابد و چون واقعیت به شیوه

رسد که کند. قهرمان بدین نتیجه میرا محقق نمی
اند. وی به واقعیت را ارواحی اهریمنی افسون کرده

د پرداز جنگی شجاعانه اما مضحک با نیروی اهریمنی می
گونه رمان روح قهرمان  در این تا دنیا را نجات دهد.

 )سروانتس( دون کیشوت -

 )استاندال( سرخ و سیاه  -
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 مثال ویژگی قهرمان انواع رمان

گاهی او نسبت به پیچیدگی آکوچکتر از جهان است و 
 جهان بسیار محدود است.

 رمان رمانتسیسم مایوسانه
 شناختی( )روان

انفعال و آگاهی بسیار گسترده  روایت زندگی درونی،
دار در  شخصیت شیطانی فرد مساله ست.قهرمان ا

 –گونه یعنی زمانی که روح بزرگتر از جهان است  این
 گریز امکان رمان گونه نوع این در .است دیدن قاب 
 عاجز عم  به زدن دست از قهرمان بنابراین .ندارد وجود
شود. او کاری  پذیر مواجه میگریزنا شکستی با و است
 کست. این ش حم تواند بکند جز ت نمی

 )فلوبر( تربیت احساسات -
 )گنچاروف( ابلوموف  -

این گونه رمان ترکیبی از دو گونه پیشین است .قهرمان  رمان آموزشی
به نوعی که اگرچه از  است.« پختگی مردانه»آن دارای 

دارد؛ اما این به معنای جستجوی اهریمنی دست برمی
های  شزپذیرش جهان مرسوم و دست کشیدن از ار

  .ستراستین نی

 (گوته، )کارآموزی ویلهم مایستر
 (گوتفرید کلر) هانری سبز 

 (.154-78: 1381)لوکاچ، 

های بسیاری که در شخصیت و رغم تفاوت قهرمان دو فیلم یک بوس کوچولو )سعدی( و از کرخه تا راین )سعید( علی
شت هر دوی آنها در مواجهه با مرگ از آنها شوند. سرنو دار محسوب میشان وجود دارد، اما به نوعی یک شخصیت مسالهسرنوشت

تر آنکه نمام معنایی  اند. گو اینکه هیچکدام انتمار چنین سرنوشتی را نداشتند و مهمموجوداتی ساخته که عمیقا  با جهان خود بیگانه
گو اینکه مرگ و یا به داده است. که خود برای جهان خود متصور شده بودند در مواجهه با مرگ شاکله و معنای خود را از دست 

شان سازگار ای ببینند که چندان از تصورات قبلیتر نحوه مواجهه با مرگ باعث شده است خود را در برابر جهان بیگانهتعبیری دقیق
شده است و ها )سعدی( حتی تصور مرگ به عنوان یک واقعیت همیشه پس زده میرسد در یکی از شخصیتنبوده است. به نمر می

ها از آن دور بوده در تله مرگ گرفتار آمده است. اما علت سرگشتگی سعید رویارویی با مرگ در ت در سرزمینی که سالاو درس
زمان و مکانی غیرقاب  انتمار  است. از این روست که برای سعدی خود مرگ و برای سعید نحوه مواجهه با مرگ )زمان و مکانی 

داری در مواجه با جهان ای که هر دو را تبدی  به شخصیت مسالهشده است. مساله بینی( تبدی  به بحران وجودیغیرقاب  پیش
 خود کرده است.   

 شناسی روش

 یهاتیدر موقع یفهم تجارب بشر سنت پدیدارشناختی، در پی است. یریتفسی دارشناسیبر روش پد ینوشتار مبتن نیما در ا کردیرو
 نیبه همی در شرایط مختلف است. انسان زیسته تجربه یمعنا فیتوص پدیدارشناختی،ی است. درواقع هدف یک تحلی  ندگز گوناگون

که در نسبت  یاست. تجارب ترس،...( ،یماریب درد، مواجهه با مرگ، )اضطراب،ی اغلب تجارب خاص بشر یدارشناسیموضوع پد  یدل
 یاست که در وجود بشر یامر یمنمر بررس نیا از یدارشناسیپد قا یشود و دقیم داریپد یبه اشکال خاص یآدم یوجود طیبا شرا

 میکن یرا تجربه م ایکه ما چگونه دن ردیگ یپرسش شک  م نیابراساس  یپژوهش تجرب کیوان منن،  دهیبه عق شده است. داریپد
(Van Manen,1990)؟ 
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که  ی. به نحوندبرخوردار یشتریاز اقبال ب یریو تفس یفیتوص یدارشناسیدو سنت پد ی،دارشناسیمختلف پد یکردهایرو انیم در
. در ابندیدست  یامور انسان یدارشناختیدرک پد یبرا ییهاکیدو سنت، به تکن نیا یفلسف یهااند از دل آموزهطرفداران آن توانسته

اما  ،تاس یسوژه اجتماع یمندتیو ن یاز آگاه نیادیدرک بن پژوهشگرهدف  ی به تقلید از ادموند هوسرل،فیوصت یدارشناسیپد کردیرو
که به آن پرتاب  ی است( با جهاننی)دازا دنبال فهم نسبت وجوده بمحقق  دارد، دگریها یفلسفه وجود در شهیکه ر یریتفس کردیرو

است. از  یمکان-یبستر خاص زمان کیدر  یانسان داریپد کینحوه تجربه  ریتفس یدر پ یریتفس یدارشناسیشده است. در واقع  پد
کند. جهان و وجود  می یکه از جهان دارد در جهان زندگ یریاو با تفس .مفسر است یانسان موجود ی،ریتفس یدارشناسیمنمر پد

 یدارشناسی)آنچنان که طرفداران پد ستینفسه ن یف یءشناخت ش یریتفس یدارشناسی. دغدغه پدگرندیکدی ینیشیپ ی( ضرورنای)داز
درک و  یدر پ ،مفسر است یکه انسان در ذات موجود فرضشیپ نیابا طرح  یریتفس یدارشناسیآن هستند( بلکه، پد یدر پ یفیوصت

دو  نیا یوجود طیشرا لمیدو ف یاصل یهاتیبا در نمر داشتن شخص زینوشتار ن نیاست. در ا یوجود انسان ستهیفهم  تجربه ز
 قرار خواهد گرفت. یبررس ردبا در نمر گرفتن زمان و مکان  مو تیشخص

 گرانسان و مرگ در اندیشه هاید
انسان در اندیشه هایدگر آمیختگی ذاتی با جهان دارد. اندیشه هایدگر بیش از هرچیز مبتنی بر پیوندی است که او بین انسان و جهران  

کند. انسان مدنمر او هستی انضمامی، رو به جهان و درنهایت رو به مرگ دارد. به این معنرا جهران و انسران هریرک ذاتری       برقرار می
(. 56: 1384سی وجود دارد، جهان هم دارد. موجودی که جهان ندارد وجود هم ندارد، زیرا حضور نردارد )خراتمی،   دیگری است و اگر ک

شود که ویژگی انسان برون از خویش ایستادن است. زیرا این ویژه انسان است کره بررای تحقرق خرود،      در نگره هایدگری تصریح می
راهی است تا خود را فعالانه به عالم پیوند دهد. انسان از آغاز و بره  « انسان -هستی»بایستی از خویش برون آید. بنابراین تجلی از  می

شود و هسرتی وی   طور ذاتی موجودی مقصد دارد. او خود فرارونده است و فقط از طریق این آشنایی با عالم است که انسان، انسان می
 (.38: 1380هستی در عالم است )کاکلمانی،

عملا  موجودی پرتاب شده به جهان است، که فرایند آگاهی خود را از طریرق ارتبرات     1یا به تعبیری دازاین به باور هایدگر انسان و
ای است فرهنگی و معنایی که انسران را برر    کند. فرایند کسب آگاهی انسان از جهان پیرامون خود، مبتنی بر عرصه با جهان کسب می

خود و جهان خود بهره ببرد. قدرت فهم انسان از او موجرودی سراخته کره بره تعبیرر      دارد از این امکانات فرهنگی جهت تفسیر  آن می
 هایدگر بیرون از خویش ایستاده است. 

دانرد.   را منشاء فهم نمری « نفس»و « آگاهی»از همین رو هایدگر برخلاف اسلاف کلاسیک و متاخرش دکارت، کانت و هوسرل،  
ه انسان )و به تعبیری دازاین( بدان پرتاب شده اسرت. انسران فهرم خرود از جهران را از      فهم از نمر او ریشه در جهان انضمامی دارد ک

» کند. این بدان معنا است که دازایرن سروژه نیسرت بلکره      نامد، کسب می می «2جهان -در –بودن »طریق کیفیتی که هایدگر آن را 
توان دازایرن  تابد. حتی به شک  منطقی نمیرا برنمی بندی به عین و ذهناست و به همین سبب هیچ نوع تقسیم« جهان  -در–بودن 

شناسریم و  شناسیم و یا خود را به شرکلی مری   توان گفت که ما خود را بهتر از جهان می را از وجود آن در جهان جدا کرد. بنابراین نمی
شناسیم  جهان را به یک سیاق می جهان را به شکلی دیگر، یعنی علم ما از خود ما حضوری است و علم ما از جهان حصولی. ما خود و

ــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــ  
1 Dasine 
2  being –in the-world 
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کنرد )هایردگر،    ما و جهان پدیده واحدی هستیم و عبارت بودن در جهان پدیرده واحرد را بیران مری    «. بودن در جهان هستیم»زیرا ما 
 (.217:1377به نق  از اباذری 1962

پیرامرون خرویش اسرت. هرر انسرانی      ای، نفی هرگونه شناخت استعلایی و فرافرهنگی آدمیان از جهان  معنای تلویحی چنین نگره
وابسته به فرهنگی خاص، نمام معنایی خاص و دارای زمان و تاریخی  خاص است. در نگره هایدگر جهان، زمان و انسران از یکردیگر   

چنان به هم آمیخته است که لاجررم انسران جرز از طریرق زمرانی کره در آن        آن مکانو  زمان، انسانناپذیرند. پیوند میان  تفکیک

زید و مکانی که در آن سکنی گزیده، معنا نخواهد شد. از این رو هایدگر تفکیک انسان به عنوان یک موجود استعلایی را به ک  رد  می

 داند.  نوع انسان میخانمانی  بینامیده و آن را مترادف  غفلتکند. هایدگر هرگونه اختلال در این فرایند را  می

نمام معنایی پیرامون خویش خود خلاقانه در آن دخی  است. در این حالت دیگر معنرا تنهرا   انسان مدنمر هایدگر علاوه بر پذیرش 
کنیم، بلکه فرد به عاملی فعال تبردی    پذیرانه دریافت می مشتم  بر یک رشته پیام نیست که ما آن را از جهان خارج، به صورت کنش

نگرشی مسأله درهرم تنیردگی انسران و اشریاء پیرامرون او اهمیرت        واسطه دارد. در چنین شود و با محیط پیرامون خود درگیری بی می
کند. ما در آنها هستیم و آنها در ما هستند. در این تعبیر زمان ابزاری نیست که برای نمم دادن به زندگی توسط ذهن  سزایی پیدا می به

(. پس انسانی بودن انسان، دربردارنرده  14:1381 ای از درگیری جسمانی ما با جهان است )معینی علمداری، تعبیر شده باشد، بلکه جنبه
ناپرذیر زنردگی انسرانی فررض      است. عناصری کره ابعراد اجتنراب    1«مند بودن انسان زمان»و « مند بودن انسان مکان»دو مقوله اصلی 

 شوند.  می
های دیگرر   انسان از انسانکند که وجه ممیزه یک  بدیهی است، این وجه زمانی و مکانی انسان برای او هویتی خاص را ایجاب می

1است. به دیگر سخن او لاجرم فاصله زمانی و مکانی از دیگران
 در برا  بودن انسرانی در،  ای که منشأ اصلی هویت اوست. دارد، فاصله 

ده ای کره دربردارنر   کنرد. مقولره   یاد می« سکنی گزیدن»عنوان ه نمر گرفتن وجه خلاق او، عملا  همانی خواهد شد که هایدگر از آن ب
 ساختن، باشیدن و اندیشیدن است.

گیررد. از   بینش استعلایی مرسوم در باب سوژه انسانی و قای  شدن نقشی فراتاریخی برای آن به شدت مورد انتقاد هایدگر قرار می
همره  نمر او انسان اساسا  موجودی است تاریخی که پیوندی ضروری، با عالم و زمان خویشرتن دارد. جهران دازایرن، جهران مشرترک      

گردد. اما ایرن رابطره    هاست و اجتماعی است. از همین روست که بودن با بعد زمانی دازاین، جزء لاینفک رابطه فرد و جهان می دازاین
 زمانی جهان با دازاین بعد دیگری نیز دارد. 

ی دازایرن برا عرالم برر      ابطره بیند. عالم از نمر هایدگر یک اقامتگاه است و ر و سکنی گزیدن، ارتبات می« در-بودن»هایدگر میان 
دهد. سکونت داشتن یا باشیدن بره معنرای    مشتم  است. هستی و آشکار شدن ]ضرورتا [ بر روی زمین رخ می« جایی در عالم داشتن»

ها  برا   ها و از راه مکان آدمی با مکان  رو دو مفهوم سکنی و وجود به یکدیگر مربوطند. رابطه نحوه بودن آدمیان روی زمین است. از این
 (.15فضاها ذاتی باشندگی او است. به هر حال انسان نیاز به مکانی دارد که در آن گشودگی حاص  شود )منبع پیشین: 

ــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــ  
 دهد. )بودن با( نشان می being-with)بودن در( و  being-inهایدگر چنین کیفیتی را با دو اصطلاح  1

1 Others 
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سکنی گزیدن از جمله موضوعات پررمزورازی است که هایدگر آن را در باب هویتی انسانی انسران، در نسربت برا جهران خرویش      
داند که در آن انسان به واسطه باشریدن و سراختن در    سکنی گزیدن را فرایندی می 1ساختن کند. هایدگر با استناد به مفهوم مطرح می

 دهد؛ ( این عم  را چنین توضیح می1951پی کسب آرامش و شادمانی است. هایدگر در سخنرانی معروف خود در دارمشتات )
یا همان باشیدن است. انسان بودن، یعنی  bauenای که ما آدمیان روی زمین هستیم،  ای که توهستی و من هستم، شیوه آن شیوه

باشد، در عین حال به معنای کشرتن   که بنا به آن انسانی تا جایی هست که می bauenموجودی میرا بودن روی زمین اما لفظ قدیمی 
 (.64:1377)هایدگر، کند، مراقبت بر رشدی که به دلخواهش به بار بنشیند زمین و کاشتن تاک نیز بوده. چنین ساختن تنها مراقبت می

آنچه در این گفتار به خوبی نمایان است تعریف خلاقانه از فرایند سکنی گزیدن است. فراینردی کره در آن سرکنی گزیردن از طریرق      
(. سکنی گزیدن انسران، توممران همرراه برا     17شود )معینی علمداری:  عم  کشِتَن )پرورانیدن و زنده کردن( و برافراشتن بناها، متجلی می

گردد. برای فهم بهتر این عم  خلاقانه، هایدگر با اضافه کردن مفهوم زمین  کت خلاقانه انسان در تغییر جهان و ساختن آن ممکن میحر
پرذیرد،   کند. زمین که فرایند سکنی گزیدن )کشتن، آفریدن و برافراشتن( در آن صورت مری  به فهم بهتر ما از این عم  خلاقانه کمک می

 سازد: انی متفاوتی را دربردارد. مایک  هارت، چهار معنای متفاوت را از زمین در آثار هایدگر از یکدیگر متمایز میدر آثار هایدگر مع
 زمین به معنای پوشیدگی؛ -1
 زمین با مفهوم طبیعت )یا همان فوسیس یونانی(؛ -2

 زمین به معنای مصالح و مواد لازم  برای خلق اثر هنری؛ -3

 گیرد. های زیستی فرد از آن نشأت می ریشه زمین به معنای خاک و بوم است که -4
زمین در آثار هایدگر موضوعی در باب بحران هویت و و پاسخی آشکار در باب بحران هویت است. زمرین همران مکران فیزیکری     

و در نهایرت  یابد  ها و ایجاد علقه و در نهایت سکنی گزیدن )به مثابه یک فرایند معناساز( محتوای فرهنگی می است که با تجمع انسان
 یابد. سرچشمه نابی خواهد بود که انسان از آن طریق به هویت خود دست می

هایدگر با مفهوم کنایی یک سیاره یا توده خاک در پی نشان دادن این نکته است که زمین صرفا  یرک موجودیرت طبیعری صررف     
ح  تجلی جهانی است که رخرداد انسران برودن و    های انسانی )اعم از هنری، سیاسی و ...( است. زمین م نیست، بلکه سرچشمه کنش

افتد. در واقع، زمین مصالح اولیه کسب هویت و خلق و آفررینش امرر زیبرایی شرناختی و هنرری       بنیادی انسانی انسان در آن اتفاق می
اسی، عمرلا  محر    های اخلاقی، حقوقی و سی گیری نمام است. به عبارت دیگر زمین با سکنی گزیدن انسان معناساز و به تبع آن شک 

 ظهور جهان انسانی است. جهانی که برخلاف زمین متغیر و سیال است.
حال پرسش که در این میان مطرح است، این است که سرنوشت انسانی که از جهان خویش و یا به تعبیرری از جهران فرهنگری     

مانی است که جز از طریق ساکن شدن و بنا کردن خان خویش خارج شده، چگونه خواهد بود؟ بدیهی است با این تعابیر انسان موجود بی
نخواهد توانست به بوم خویش بازگردد. اما این فرایند ساختن، خود فرایند پر رمز و رازی است، چه، جهان انسانی انسان وابسته به بوم 

خاصیت جهانی و یرا بره تعبیرر     تواند های فرهنگی خاص، نمی خاصی است. به عبارت دیگر، فرایند بومی شدن انسان، با توجه به زمینه

گرایانه ناسیونالیستی و ارتجاعی متهم شرود،   پیدا کند. هایدگر، اگر چه در این جا ممکن است به یک ایدئولوژی بومای  سیارههایدگر 

چنین بینشری   کند. نتیجه اما به نمر، این نتیجه منطقی، مقدماتی است که هایدگر در باب کیفیت احراز هویت انسان، از بوم، مطرح می

ــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــ  
1  bauen 
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چه در نهایت انسان متعلق بره برومی خراص     1بایست آنرا  از تبعات دنیای مدرن دانست. نفی دیدگاه جهان وطنی است، بینشی که می
ای شردن جهران،    کند و خود نیز مشارکتی فعال در آن دارد. سرانجام سریاره  خواهد بود که  معنای وجودی خویش را از آن دریافت می

 خانمانی انسان، انسانی که در آن عملا  به هیچ بوم خاصی تعلق ندارد. د جز ویرانگری و بیچیزی نخواهد بو
خواهد معض  کنده شدن انسان از خراک را   توان هایدگر را نمونه اعلای آن دسته از اندیشمندانی دانست که می با این اوصاف، می

دهرد. غفلرت و    هرای خرود را از دسرت مری      ده است و به تدریج علقره ریشه ش کند که انسان معاصر بی چاره کند. او چنین استدلال می
واسطة انسان و جهان را بر هم زده اسرت. بشرر    خانمانی وی را موجب شده است و تکنولوژی رابطه بی روزمرگی انسان امروز همانا بی
خانمانی نه تنها مترادف با جدایی و بیگرانگی   بی تر است. کند. البته قضیه از این هم پیچیده زید، نابود می امروز طبیعتی را که در آن می

ای است که در دیگر هیچ ارجاعی به یک ذهن خاص نردارد، بلکره    گیری یک تفکر سیاره با محیط و طبیعت است، بلکه به منزله شک 
 فواص  کوتاه شده و در آن دوری و نزدیکی در ک  معنای خود را از دست داده است.  همه

هرای   خانمانی دانست که از ریشه ت از هایدگر، انسان مدرن امروز که داعیه جهانی بودن را  دارد، عملا  انسان بیشاید بتوان به نیاب
دهد، جدا گشته است. انسان امروز قردرت معناسرازی خرویش را کره نشرأت       های اصی  بودن او را تشکی  می بومی خویش، که ریشه

 ت داده است.گرفته از یک بوم خاص و اصی  است، عملا  از دس
انسرانی  « برودن »رسد مسأله مرگ و تنهایی زندگی، کره نقطره انتهرایی     اما رخداد مرگ در این میان چه اهمیتی دارد؟ به نمر می

است، ارتباطی مستقیم با هویت بومی انسان دارد. چه به هر جهت مرگ گذشته از پیامد آن برای گستره محدود زندگی، معنای خاصی 
ی دارد. به دیگر سخن، تعلق انسان به یک جغرافیای خاص تعلق به یرک جهران فرهنگری خراص نیرز محسروب       در هر بوم و فرهنگ

یابرد.   کند و از رهگذر این نسبت با بوم است که معنا مری  شود. جهانی که در آن انسان )دازاین( خویشتن، زندگی و مرگ را معنا می می
کند، نتیجره آن صررفا  احسراس     معنایی می های هویتی فرایند زندگی را دچار بی طبیعی است کنده شدن، از این بوم و گسستن از ریشه

 شود.  نوستالژیکی است که به طور معمول گریبانگیر نوع انسان جدا شده از بوم و هویت خویش می
زیرا بوم و جهان فرهنگی  تر خواهد بود. آورتر و در نوع خود ویرانگر این غربت و کنده شدن  از بوم در مواجهه با مرگ، قطعا  دلهره 

معنایی صرف رهانیده و بسان زنردگی بره    ساخته شده در آن که انسان خود جزئی از آن است در مواجهه با رخداد مرگ، انسان را از بی
کننرده   مرگ او معنا خواهد بخشید. پرواضح است، انسان جدا شده از بوم خویش برای زندگی و نره بررای مررگ خرویش معنرای قرانع      

هد یافت و نه برای زندگی خویش. چرا که مرگ انسان مانند زندگی صرفا  در مکان و زمانی معنادار خواهرد برود کره خرود در آن     نخوا
سکنی گزیده و از طریق فرایند ساختن، کشتن و پرورانیدن جزئی از آن شده است. در این سکنی گزیدن بروم و هویرت منردرج در آن    

 توان گفت؟ م منشأ معنا به مرگ و زندگی. اما در مورد مرگ چه میهم مأمن امن زندگی خواهد بود و ه
از امکانات آن( است. هایدگر با  و نه  است، به عبارت دیگر زمان از لوازم پیشینی دازاین ) دازاین  مکان، زمان اما، ذاتی   با در مقایسه 

کند. زمان آن چیزی  است، جلب می  گرفته قرار مورد غفلت  ای از زمان، که توجه مخاطبان را به گونه نااصیلو  زمان اصیلتمایز دو 
دهند. این آن چیزی است که ارسطو در متن گونه بنیادین هستی که در پیوند با هستی طبیعری اسرت    رخ می 2است که در آن رویدادها

 (.44-45: 1283که از پیش دیده و دریافته: تغییر مکان و حرکت )هایدگر، 

ــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــ  
ترین  ان به عنوان یک کلیت واحد و نادیده گرفتن مرزهای فرهنگی درونی آن است. آراء برخی متقدمان)که مهمای بدین معنا در نمر گرفتن جه تفکر سیاره 1

پردازان اجتماعی )پارسونز، گیدنز، هلد، کاستلز( دربردارنده چنین تفسیری از جهان کنونی است. چنین  های جدیدتر  نمریه آنها قطعا  مارکس خواهد بود( و نس 
 ( شدیدا  به چالش کشیده شده است.1994-2000( و بیر)1992رابرتسون)دیدگاهی توسط 
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آن استوار است. برداشت روزمرره از زمران برداشرت     بر   آن  غیراصی   نوع که  ای یا آغازین از زمان است شت ریشهبردا هایدگر  نمر از 
متکری اسرت و آن    حرال   زمران   بر  شود. این برداشت روزمره  مان ناشی می مفیدی است که از مراوده با دیگران در جریان کار و مشغله

 «.دقایق کنونی»ذار ها یا گ توالی لحمه  از است   عبارت

نیوتون، ارسرطو و دکرارت، بره     گذارد و از فلاسفه دیگر خاصه نام می« 1زمان جهانی»را  مبتذل   و  هایدگر این برداشت روزمره 

را صاحی    زماان کنرد. امرا    می  تحمی  جهان  بر  را دازاین  حقیقی زمانکند. او معتقد است  سبب پرداخت به این نوع زبان انتقاد می

در « وحدت گذشته و آینرده »ها تشکی  نشده است. بلکه  کنند. زمان اصی  زمان ماست و از توالی لحمه به جهان تحمی  می« انکس»
شرود.   مشخص مری « آینده»و « گذشته»(. با این تفاسیر تمایز بین زمان اصی  و نااصی  در مواجهه با 240: 1377حال است )اباذری، 

ین بدانیم در آن صورت خلق آن توسط دازاین مستلزم شررایطی اسرت، شررایطی کره در آن دازایرن در      اگر زمان اصی  را قایم به دازا
 نگرد.  چنگ زمان حال حاضر خود نیست، بلکه این وظایف را در پرتو ک  می

ت. اما شان نسبت به زمان چیزی جز آن اسزمان اصی  برخلاف نوع نااصی  آن لایتناهی نیست، حال آن که فلاسفه قبلی، نگرش
به نمر هایدگر اگر گشودگی به سوی آینده باشد، این امکانات زمانی به پایان خواهد رسید، چرا که دازاین، بنا به شررایط وجرودیش از   

دازاین رخداد یک واقعه »است، و از این رو در افق پیش روی دازاین، مرگ منتمر است. از آنجا که « مرگ –به سوی  -بودن»اساس 
دهنرد  حرد    بایست ذاتی دازاین دانست. مررگ نشران   ، پس، زمان را می«تولد و مرگ»( حای  بین195: 1375اشانی، )حنایی ک« است

کشراند )جمرادی،    نهایی امکانات دازاین و مبین ظرفیت نهایی اوست. مشخصه غیر نسبی مرگ او را بره فردیرت یگانره خرویش مری     
ازاین را گریز و انتخابی در مواجهه با مرگ نیست. همین دلهره مواجهه برا  (. دازاین از اساس موجودی رو به مرگ است و د534:1385

مسیری است کره در آن  « آگاهی مرگ»آورد.  دارد و اصالت را برای او به ارمغان می مرگ است که دازاین را به تأم  در خویشتن وامی
منزله امکانی معرین از قبر  حاضرر اسرت. درحقیقرت      برد. بدین معنا مرگ به  های آن پی می انسان به ماهیت زمانی خود و محدودیت

تر است. من درحال دلشوره از زیستن درمواجهه با پایان آگاه هستم. وجرودی کره از آن    توانیم بگوییم که مرگ از هر امکانی معیین می
در جهران برودن مررگ     (. پایران 198:1377کواری، تواند، در نیستی محو شود )مک من است، وجودی نامعین است که در هر زمانی می

کند )هایردگر،   است. این پایان متعلق به بالقوه بودن هستی، یعنی متعلق به وجود است و تمامیت ممکن دازاین را محدود و تعریف می
1384 :238.) 
مرگ با  گیرد. این محدودیت زمانی را نادیده می مرگ آگاهی ابزاری است برای فهم تناهی زمانی و غلبه آن بر بصیرت بدوی که  

ها منتمرر انجرام کارهرا     توانست سال کند. اگر آدمی زمان نامحدودی در اختیار داشت، می تهدید زمان، امکانات آدمی را نیز محدود می
و درنتیجره رفرتن   « موجب بیداری وجدان»گوید که در نهایت مرگ است که  داد. هایدگر می بماند و زندگی معنای خود را از دست می

شود تا ما سرنوشت خود را در دست بگیریم و آن را از سرنوشرت کسران جردا سرازیم. مررگ       شود و باعث می ودن میبه سوی اصی  ب
کنررد  پیونرردد و آن را پابرجررا مرری سرررنز زنرردگی اصرری  و امکرران ناگهررانی و همرره جررا حاضررری اسررت کرره وجررود را برره هررم مرری 

م کردن خود در مشغولیات روزمره از روبروشدن برا آن طفرره   ترین دشمن کسان است و کسان با گ (. مرگ بزرگ148:1372)بلاکهام،
الوقروع   رنرگ قریرب  « نردای وجردان  »دهند. اما  کاهند و آن را غیرواقعی جلوه میای بیولوژیک فرد می روند.کسان مرگ را به واقعه می

ودن به سوی مرگ باشد. نزدیکری مررگ   خواند تا جوهر خود را بشناسند که همان ب آورد و آدمیان را فرامی بودن مرگ را به صدا درمی
هرایی کره نکررده اسرت و      شود که آدمی احساس معصیت عمیمی کند. احساس معصیت از کارهایی که انجام نداده یا تلاش باعث می

ــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــ  
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یی سازد که به طرف اصالت حرکت کند. مصمم بودن نتیجه رویارویی دازاین با مرگ به عنوان امکان نازدودنی و نها انسان را مهم می
 (.242، به نق  از اباذری: 314: 1962خود است. مصمم بودن، کسب توانایی برای خود بودن است )هایدگر، 

 دار   تحليل دو فيلم یك بوس كوچولو و از كرخه تا راین بر اساس دیدگاه شخصيت مساله
کننرد.   ه مررگ و هویرت برازگو مری    به خوبی مواجهره انسران برزخری را برا مسرال     «  از کرخه تا راین»و « یک بوس کوچولو»دو فیلم

داری  دانست که در رویارویی با مرگ، خود را با جهان توان آن دو را مصداق انسان معضلههایی که به معنای دقیق کلمه میشخصیت
ن، ایرن دو  یابند. جهانی که گویا در زمان و مکانی غریب احضارشان کرده است و از همین رو  نابسندگیِ معناییِ جها خویش بیگانه می

شران از زنردگی و    هایی که در یک قدمی مرگ نه تنها  زندگی کره درک را تبدی  به دو  انسان سرگشته و برزخی ساخته است. انسان
شرود و در آخرر برا     دار به اختصار روایت مری جهان نیز در آستانه فروپاشی است. در این بخش نخست داستان این دو شخصیت معضله

 ایدگر در باب مرگ به تحلی  این دو شخصیت پروبلماتیک خواهیم پرداخت. استفاده از دیدگاه ه

آرا، حکایت سرگشتگی انسان در حای  بین زندگی و مرگ است. در ایرن   مانند دیگر آثار جدید بهمن فرمان یك بوس کوچولو؛ 

بایست بره نحروه زنردگی     ک کیفیت آن میای که برای در آید نحوه مواجهه با مرگ است. مقوله اثر سینمایی، آنچه بیشتر به چشم می
شان برایشان مشخص کرده است. از ایرن رو کرارگردان    آدمیان نیک نگریست. چه، مرگ آدمیان آن گونه رقم خواهد خورد که زندگی

د به دنبرال  فیلم، با قراردادن دو شخصیت متفاوت در برابر هم، که اگر چه دوست یکدیگرند، اما متعلق به دو جهان متفاوت از یکدیگرن
 نشان دادن دو گونه مختلف زندگی در نتیجه دوگونه مواجهه متفاوت با مرگ است. 

، مبتلا به بیماری لاعلاج )سرطان ریه( است که او را تا آستانه مرگ پیش برده. دیگری «شبلی»یکی از این دو شخصیت داستان 
ن، ناامیدی و احساس پوچی عمیقی است که او را دربرگرفته است. که هیچ نشانی از بیماری جسمی ندارد، اما مبتلا به حرما« سعدی»

منرد   ها پیش وطن را به قصد غربت ترگ گفته بود. او قب  از ترک وطن، نویسنده، ادیرب  و هنرر   سعدی برخلاف دوستش شبلی، سال
زیاد است که بعد از نزدیرک بره    قدر های فکری زمانه خود داشته است. شهرت سعدی آن پرکار و فعالی بوده که نقش مهمی در جریان

شرود. سرعدی از    کردگان حوزه ادبیات است، شناخته مری  سه دهه بازگشت به وطن، حتی توسط راننده تاکسی که اتفاقا  خود از تحصی 
او کنرد. از ایرن کره     اند، تعجب مری  شناسند و شعرهایش را حفظ کرده ها دوری هنوز او را می رغم سال این که نس  جوان وطنش علی

هنوز در میان مردمان خود جاری است و زنده، احساس عجیبی دارد. شاید او از این در عجب است که در اوج احساس ناامیدی حرمان 
و احساس پوچی که او را دربر گرفته، چگونه مایه امید دیگران است و هنوز اشعارش زمزمه جوانان این مرز و بروم اسرت. شراید او برا     

زیسته( خود را رو به مرگ ولی آثار خود را هنروز زنرده    اش )زمانی که هنوز در وطن و بوم خود می های گذشته لمقایسه خود و آثار سا
یابد. سفر تمثیلی او با سعدی به اقصی نقات کشور )از شیراز تا شهرهای شمالی، کردستان و...( حکایت مواجهه او برا مررز و بروم و     می

آن زیسته، شعر سروده و هویت هنری و ادبی خویش را در آن کسرب کررده اسرت. امرا      ها پیش در وطن خویش است. وطنی که سال
ها مهاجرت به غربت، گذشته از بحران هویتی که او بدان مبتلا شده است، عملا  توانرایی خرود را بره عنروان یرک       اکنون پس از سال

هویت و سرترونی سراخته    هویت خویش از او موجود بیها مهاجرت او به غرب و کنده شدن از بوم و  نویسنده از دست داده است. سال
ای که اگر چه هنوز حیات زیستی خود را داراست، اما به عنوان یک انسان، انسانی متعلرق   بینند. مرده که حالا عملا  خویش را مرده می

های او دوستانش،  دیالوگبه یک مرز و بوم خاص، هویت خاص، عملا  حیات روحی و فرهنگی خویش را از دست داده است. در خلال 
شویم سعدی بعد از مهاجرت از کشور به غرب هیچگاه نتوانسته و یا نخواسته، اثری ادبی یا هنری خلق  دختر و همسرش، ما متوجه می
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 آلودی است کند. به عبارت دیگر مهاجرت او از بوم و سرزمین خویش، برای او مرگ حقیقی به ارمغان آورده که ثمره آن خاطرات وهم
ریشگی کنونی. سعدی برخلاف دوست خود شبلی، که برا بیمراری و مررگ     هویتی و بی از دوران سخت اما پربار و گذشته و کابوس بی

کند. او عملا  خویش را با مردمان خرود، سررزمین خرود و در یرک کرلام       کند، بیشتر احساس مرگ و دلمردگی می وپنجه نرم می دست
تاریز و بوم خود کنده شده است و به عنوان یک انسان تاریخی و فرهنگی  عملا  مرده اسرت. همران    داند. او از گذشته خود بیگانه می

 نامد.  مرگی که هایدگر آن را مرگ حقیقی می
زده خویش، با اضطراب و هولناکی مرگ  ای چون شبلی است. شبلی برخلاف دوست بحران گونهسویه دیگر ماجرا مرد آرام و خدای

و همه جا شناخته شده و مورد احترام دوستان، فرزندان و مردمان سرزمینش است. شبلی پیوند عمیقری برا مردمران و    کنار آمده است. ا
آور مرگ، در او احساس زندگی و امید، بیشتر از دوست ویرران   رغم قرار گرفتن در میدان دلهره سرزمین خویش دارد، به نحوی که علی

شبلی و سعدی حکایت فردی است که یکی روحش رو به سروی مررگ اسرت و دیگرری      شود. حکایت مرگ اش دیده می زده و بحران
پوش در حکرم اضرطراب و    آید. برای سعدی اما، این فرشته سیاه ای آراسته به سراغ شبلی می جسمش. فرشته مرگ اما هر بار با چهره

دانرد. رابطره    یش در احتضار و مرگ اسرت و خرود نمری   ها پ کند. گو این که او  از مدت دلهره رمزآلودی که او را قدم به قدم تعقیب می
صمیمانه شبلی با دوستان، اقوام و اعضای خانواده، بیانگر پیوند عمیقی است که او با فرهنگ و مردمان سرزمین خویش دارد. پیونرد او  

تر از  ه با مرگ برای او بسی راحتبا دیگران یعنی هموطنان، به معنای پیوند او با تاریز، فرهنگ و بوم خویش است. از همین رو مواجه
گونه او با روح زنرش   آلود و پر از گلایه سعدی با دخترش و مواجهه کابوس کنار آمدن سعدی با بحران هویتی خویش است. رابطه تنش

بیرانگر  در کنار قبر تنها پسرش )که برخلاف پدر در وطن مانده تا در خدمت مرزوبوم خویش باشرد و در همرین راه نیرز کشرته شرده(      
 ترین بستگانش است.  بیگانگی سعدی با مرز و بوم خویش و نیز نزدیک

بینرد. او از   تررین شرک  آن مری    دارد و حال خود را در مواجهه با صرریح  ها است که در مسیر مرگ و نابودی قدم برمی سعدی سال
زیستی دارد او به هیچ جا تعلق ندارد، چرا که او آمد که صرفا  حیات  ای به حساب می روزی که از سرزمین خویش کنده شد، عملا  مرده

اش را از دست داده است. موجودی بیهوده و سرگردان که از قضای روزگار در آخرین روزهای زندگی زیستی خویش پرا در  هویت بومی
مین سرابق خرویش،   خانمان اسرت؛ غریرب در سررز    کند. او بی سرزمینی نهاده که با تاریز و با فرهنگ مردمان آن احساس غریبی می

سرزمینی که روزی به آن تعلق داشته، ولی امروز در آن مانند خسی است سرگردان. مرگ تلز او در کنار قبر پسرش، در حالیکه حرمان 
رسد، بیانگر اوج سرگردانی و غربت او در سرزمین مادری  خویش است. برخلاف شبلی که در لحمه  و ناامیدی او به حداکثر ممکن می

انبوه درختان سرسبز جنگ  و رو به آسمان با مشایعت فرشته سفیدپوش مرگ جان سپرد، سعدی اما بعد از جسرت و گریرزی   مرگ در 
ناامیدانه رو به خاک افتاد و مرد. نحوه مواجهه او با مرگ تداعی کننده نوعی زوال و نابودی است. در حالیکه مرگ شبلی بیانگر نروعی  

ی رو به آسمان مرد و مرگ آرامی را تجربه کرد. سعدی رو به خاک افتاده و در عین تنهایی که خود عروج و پرواز به آسمان است. شبل
 ها پیش وجود حقیقی خود را در غربت در سراشیبی مرگ حقیقی قرار داده بود.  برای خویشتن فراهم آورده بود. او در حالی مرد که سال

)جراحرت   که برای رفع مشرک  بجامانرده از دوران جنرگ    است یک رزمنده ایرانی ماجرای کیا، اثر ابراهیم حاتمی ؛از کرخه تا راین

، قبلا  بره  شود )احتمالا  پناهندگی سیاسی( ن نمیروشدر فیلم رود، جایی که خواهر او بنا به دلایلی که چندان  چشم( به کشور آلمان می
بره مشرک    محردود   شود کره بیمراری او صررفا      متوجه می خود در فرایند درمان( سعید) فیلم شخصیت اولآنجا مهاجرت کرده است. 

، باخبر شردن  شودباعث دراماتیک شدن ماجرا می که بلکه مشک  اصلی او یک بیماری خونی لاعلاج است. موضوعی او نیست،بینایی 
 وضرعیت  ،تمرام جنرگ  بیماری بررای سرعید آن هرم بعرد از ا    این   مطلع شدن سعید از .اوست بعد از سلامتی نسبی ماجراسعید از این 
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جرودی  دلشروره و  رانی وحیبرد. سعید که درگیر یک  گشتگی وجودی پیش می را تا آستانه نوعی گم اوآورد که  را به وجود می باری رقت
 بیند. او که کنار راین با تمرام ناامیردی کره پرس از امیردواری از      معنا می خود را کاملا  سیال، پوچ و بی ،است در سرزمین کاملا  غریب

 «چرا اینجا؟...چرا الان؟»: زند کسب سلامتی به او حمله برده بود، فریاد می
داند چرا خدایش سرنوشت او را در چنین سعید درک چندانی از این سرنوشت برزخی خود ندارد. حیرت او به این دلی  است که نمی

دقیقا  در زمانی دور از زمران   اشت نبوده است. او خود راوضعیت غریبی قرار داده است. نه زمان و نه مکان مرگ او آنچنان که انتمار د
داند که چونان بطرری   بیند. سعید خود را جاماند  غریبی می می (جبهه جنگ) های جنگ( و مکانی دور از  عرصه شهادت شهادت )سال

ای است که در حال خروردن   ، حضور شخص غریبهاثر سینماییهای جالب این  از صحنهیکی معنی است.  خالی شناور در یک جهان بی
آن را به رودخانره   و تهی و اتمام بطری مشروب، ظرف خالی نپس از خورد نکنار رود رای آلمانیغریبه  یک نوشیدنی الکلی است. فرد

 یادآور بحران وجودی است که سعید در زمانی غریب و مکانی غریب گرفترار آن شرده   و شناور در راین کند. بطری خالی راین پرت می
شود پناهنده آلمان شود( و مشکلی کره خرود بردان     )که یکی از آنها مجبور می . سعید با دیدن وضعیت بغرنج سایر همرزمان خودستا

مواجهره برا    بیند. برای او هم زمان و هم مکران   می و بیهودگی مطلق پوچی در غلطیدن دچار شده، کاملا  خود را در آستانه نوعی فرو
معنا به این سوی و  بیند که در موج رخدادهای بی می ای و نوشیده شده او خود را بطری خالی . از این رواستفاقد معنمسائ  پیش آمده 
بث و شکوای او با خدای خود و سرنوشت عجیبش گویای وضعیت برزخری ایرن رزمنرده دوران جنرگ اسرت.       شود. آن سو کشیده می

بره   ،امعلومهرای نر   مکران او به سمت  افتان و خیزان و بی هدف حرکت وضعیتی که بیشتر از هرکس برای خود او غیرقاب  فهم است.
  معنای آن است. این جهان و اتفاقات بیهای  کوچه پس کوچه وخم پیچدر گشتگی او گم دهنده نشان نوعی

ی بحرران وجرودی   گویرا  ( به خوبی؟چرا الان ؟)چرا اینجا آور او از خدا یابد و پرسش رقت سعید برای تقدیر خود هیچ معنای غایی نمی
معمول خرود هسرتند،    سیاقای مشغول نیایش به  سعید با مرور خاطرات دوران جنگ خود و پناه بردن به یک کلیسا که در آن عده اوست.

ای کره   ای از کلیسا و زمزمه کردن آرام نغمره  در گوشه نشستنگیرد. برای او پناه بردن به امواج خاطرات جنگ و شهادت و  اندکی آرام می
 در حکم یافتن ملجایی است برای یافتن حداقلی از آرامش.های عملیات و جنگ است،  ای ما یادآور دعای رزمندگان در شببر

هرا در آن زیسرته    در آن شرایط زمانی و مکانی خاص برای او در حکم فروپاشی جهان معنایی اسرت کره سرال    با مرگ سعید مواجهه
 کره در دوران جنرگ   فهمد. جهان او دیگر جهان معنرادار قبلری اسرت. او   و کرده است را نمیای که جهان با سرنوشت ا سعید معامله است.

  خردایی متصرور  و  آسمانیمعنای  )جنگیدن( مانند هر رزمنده دیگر ایرانی برای عم  خود )مکان مقدس( های جنگ )زمان مقدس( و جبهه
توانرد ایرن    بیند.گویی سعید نمی میحاص   مرگی بیخود را درگیر  ،قدس()فاصله گرفتن از زمان و مکان م ، حال پس از اتمام آن دورانبود

ایرن بحرران    آن دوران تفسریر کنرد.  و تقدیر مرگ خود را مطابق با نمرام معنرایی   بزند  زمان و این مکان را با  زمان و مکان جنگ پیوند
)زمران و مکران    باشد، که هر چقدر عناصرر ایرن نمرام    معنایی متفاوت جهان تواند بیانگر تقاب  دو  می ،هست که ی هرچهیوجودی و معنا

 . تر خواهد بودو شدید سعید آشکارتر یلاهوتی و زمان و مکان ناسوتی( از همدیگر بیشتر فاصله داشته باشند، بحران هویت

 جمع بندی
هر دوی آنها به جهرت   وجود دارد اما« یک بوس کوچولو»در دو فیلم « سعید»و « سعدی»های آشکاری بین شخصیت  اگر چه تفاوت

آفرینند. در واقع هر دو شخصیت یاد شده در مواجهه با مرگ بیش از هر چیز نوعی  مواجهات خود با مقوله مرگ تجلیات مشابهی را می
دهد، این بحران هویتی در وهله نخست ناشی از  کنند، که فقط در وضعیت احتضار، حقیقت خود را نشان می بحران هویتی را تجربه می
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رسد سعید و سعدی در وضرعیت عرادی چنردان ایرن      )به مثابه منشاء هویتی آنهاست(. به نمر می« بوم»از « گسست مکانی و زمانی»
اند. اما تکان شدیدی که در زندگی آنها به وجرود  دانسته مشک  را درک نکرده باشند و یا اساسا  )خاصه سعدی( چندان آن را جدی نمی

آدمی است که صررفا  در مواجهره برا مررگ پریش      « ندای وجدان»دارد و این تعبیر هایدگر  ر خویشتن وامیآید، آن دو را به تأم  د می
بیردار  « نراگزیر »آید. گو آن که مرگ و تناهی موجود در آن در غفلتی که معمول زندگی آدمیان است، خفته بوده اما زمانی که این  می
گردند. هم  سعدی که  می« معنایی بی»در مواجهه با واقعیتی اصی  دچار نوعی   دهد، هر دو شخصیت شود و هیبت خود را نشان می می

است بین کسان و هم سعید، که ناغاف  خود را در « کسی»های هویتی خود را فراموش کرده و با بوم خویش بیگانه شده و امروز  ریشه
 ها را دربرگرفته، نیستند. به درک معنای جهانی که آن داری هستند که قادر های مساله بیند، شخصیت کشوری بیگانه با مرگ مواجه می

خانمانی تعبیرر کررده و آن را فاقرد اصرالت      توان نماینده تفکر جهان وطنی دانست )همان که هایدگر آن را نوعی بی سعدی را می 
تروان بررای آن گذشرته و آینرده      کند که نمری  داند(. سعدی با کنده شدن از بوم خویش گویا تعمدا  خود را در زمان و مکانی رها می می

امور اسرت.  « دقیق»و « صحیح»خاصی قای  شد. سعدی متعلق به حال است یا همان زمان جهانی، زمانی که محصول توالی منمم و 

که سرعدی در   زمانیلای این ساحت جهانی، اص  خویش و کلیت زندگی خویش  را گم کرده و دچار غفلت شده است.  اما او در لابه

است و در آن تنهایی انسان به فراموشی سپرده شده است و صرفا  مواجهه با مرگ است کره او را از ایرن    زمانی زمان بیزید  آن می

آن که سفیر مرگ او را دقیقا  در بوم خویش گرفتار  سازد. طُرفه  ساخته و با هیبتش او را با ندای وجدان خویش درگیر می ورهه آگاه می
سازد، از این  ریشگی مطلع می یگر سعدی دیگر با آن پیوندی ندارد. اصالت و واقعیت مرگ، سعدی را از این بیسازد، اما بومی که د می

اصرالت  »هرویتی در مواجهره برا     بیند و طبیعری اسرت. چنرین بری     معنا می هویت و بی رسد او عمیقا  خویش را بیهوده، بی رو به نمر می
سقوت او به سروی خراک     و سعدی  وخیزهای ناامیدانه  در نتیجه فروپاشی ندارد. جست ای جز هراس و حرمان و ثمره« گریزناپذیر مرگ

های سعید، از جنس دیگری است. او برخلاف سعدی یک شخصیت جهان وطنی نیست،  )نیستی( بیانگر سرانجام شوم اوست. اما دلهره
شرود. او بررای    از تقدیر دیده می« بث وشکوی»هر چیز اما تقدیرش او را به زمان و مکانی غریب پرتاب کرده است. در سعید بیش از 

غریب، آنچه را کره زمرانی   « مکانی»و « زمان»که او دیگر قادر نیست در  بیند، گو این تحم  آنچه که پیش روست خود را کوچک می
شرود، و پررده از ایرن     ده میکرده است، دریابد. این تلنگر )مانند نمونه سعدی( فقط در مواجهه با مرگ است که ز برای خویش معنا می

کند و بیشتر تلخی زندگی و شکایتش  شود. سعید اگرچه برخلاف سعدی کمتر احساس پوچی می غفلت ناخواسته و هولناک برداشته می
وجرود  کند. با تمام تمایزی که برین ایرن دو    عمیق را تجربه می  از بدعهدی زمان و تقدیر است، اما او نیز از رهگذر این مواجهه، دلهره

ای که  دانست. مواجهه« مرگ -مکان»و « مرگ -زمان»توان وجه مشترک بحران هر دو را مواجهه غافلگیرانه و نابهنگام با  دارد، می
شان برای همه آنها یک مقصد بیشتر پیشنهاد نخواهد کرد و آن چیرزی نیسرت جرز جراده     با تمام تمایزات بین آدمیان در شیوه زیست

 گریزناپذیر مرگ.
ان سعید و سعدی از منمر دوگانه )جهان/ وطن( نیز قاب  بررسی است. موضوعی که با سرنوشت و زندگی بسیاری از ایرانیران  داست

های جهران وطنری بسریار     مهاجر در چهار دهه گذشته گره خورده است. داستان پیوند ناگسستنی بین انسان و زادگاهش که گاه با ایده
ای که در کنار ابعاد سیاسی و اقتصادی مهاجرت از وطن منمر هویتی نیز قاب  تامر  و بررسری اسرت.    شود، مساله دستانه انکار می خام

حکایت سعدی و سعید مهر تاییدی است بر وجوه انکارنشدنی نسبت انسان با بوم و بَرش، خاکی که نه مسرافت طرولانی و نره  غبرار     
 زمان، هیچکدام قادر به نادیده گرفتنش نیست.     
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